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آثار ادبي، تحليل متون با مباني و رويكردي فلسفي   در مطالعات تطبيقي و بينامتني

اي قدرتمند از نقد ادبي موضوعيت يابد. در اين ميان، نظام تواند به عنوان شاخهمي

انديشگاني نيچه با توجه به خاستگاه و عطف نظر او به هنر و درام، توانسته است به  

هنري قرار گيرد. در ميان نظريات او   -هاي ادبيعنوان مبناي نظري جذابي بر پژوهش 

ي او و اخلاق والاتباران و  جايگاه و مفهومِ کنش و ارتباطِ آن با قهرمان، خواست و اراده 

درام   ي شناسي و تحليل فلسفهتواند در روايتي ابرانسان، ميفرومايگان در ذيل نظريه

 -ي توصيفياي منتج شود. لذا اين پژوهش بر آن است تا با روشبه نتايج بسيار گسترده

کنش  انسانِ  و  کنش  اراده،  محورهاي  در  نيچه  نظريات  به  توجه  با  و  و  تحليلي  گر 

بازخواني دو نمايشواکنش  ايراني پهلوان اکبر مينامهگر و  از بيضايي و آميز  ي  ميرد 

از چوني و چرايي قهرمان و ضدقهرمان در اين   به تحليلي فلسفي  از رادي،  قلمدون 

گر  دهد که نقشِ قهرمان به عنوان عاملِ کنش ها بپردازد. نتايج اين پژوهش مي روايت 

اند تا  هاي سنتي و عياري سبب شدهدر درام، دچارِ نارسايي است و نظام باورها و ارزش

ها نموداري از  پذير نمايان شود و روايت او بيشتر در پوششِ قرباني و شخصيتِ کنش 

بر قهرمانهاي کنش استيلايِ ضد قهرمان پذير و منفعل خواهد بود؛ و کنش   هاي گر 

تبار فرودستان و شخصيت از  از نظام ساختاري روايت، قهرمانان  انتظار  هاي  برخلاف 

ي تراژيک اين روايات، بيش از هر  هاي والاتباران هستند. لذا جنبهفرعي داراي ويژگي
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 . مقدمه1

ها و  درام، وجود قهرمان است که داستان را با کنش   ترين عناصرِترين و اساسياز مهم

با خود همراه مي  را  کند. قهرماني که »در هر  گفتگوهاي خود پيش برده و تماشاگر 

قهرمان،   ( مهمترين ويژگي184:  1385نهضت مقامِ پيشوايي را داشته باشد.« )اگري،  

اهميت    1ارتباطِ آن با کنشِ اصلي نمايش و چگونگي پيشبردِ آن است. ارسطو در بوطيقا

کند که »بدون عمل، وجودِ تراژدي ممكن گونه بيان مي در درام را اين   2جايگاه کنش 

نيست ولي بدون خُلقيات ممكن است.« و معتقد است: »تراژدي در اصل تقليدِ آدميان  

( پس نسبت قهرمان و 72-71:  1337نيست، بلكه تقليدِ اعمال است.« )رک. ارسطو،  

ي داستان را  کننده کنش نسبتي مستقيم بوده که در آن »قهرمان بايد کنشِ تعيين 

: 1401است.« )ووگلر،    پذيري انجام دهد، کنشي که مستلزمِ بيشترين خطر و مسئوليت 

تواند به شناخت و ادراک مخاطب از اين روابط  هاي فلسفي مي( از سوي ديگر، نظريه 61

ي او کمک کند. در  و نسبت آن با جهانبيني مولف و بالطبع گفتمان حاکم بر جامعه

نيچه  والاتبار و فرودست و نظريه  1اين ميان، نظريات  انسان  از  او  تعريف  ابر بويژه  ي 

مندي و  تواند بستري کاربردي در جهت شناخت جايگاه انسان، نظامِ کنشانسان مي

ي فرهنگي باشد و با تطبيق کنش، قهرمان و بخشي قهرمان در هر بازهي هويتمساله

ي ابرانسان، نسبت ميانِ قهرمان بر ساخته در ادبياتِ نمايشي و گفتمان تشريحِ نظريه 

هاي جمعي را تحليل و ارزيابي کرد. لذا اين پژوهش سعي  واره حاکم بر جامعه و طرح

نيچه رويكردي  با  تا  انسان کنش دارد  به موضوعات  و کنش اي  ايجادِگر  عواملِ    پذير، 

نمايشنامه  دو  در  مي قهرمان  اکبر  »پهلوان  ايراني  و  ي  بيضايي  بهرام  اثر  ميرد« 

ي »آميز قلمدون« اثر اکبر رادي را بررسي و تحليل نمايد. و به اين پرسش  نمايشنامه 

هاي اساسي گويي به پرسش پاسخ دهد که چگونه عواملِ گوناگون و عدمِ امكانِ پاسخ 

نويسِ ايراني از ميان  گر را در ذهنِ نمايشنامهزندگي، بسترِ آفرينشِ يک قهرمانِ کنش 

دهد؟ اينجاست که گر را در راسِ نمايش قرار ميهاي منفعل و واکنش برده و شخصيت 

ي فلسفي در روح حاکم بر  ي قهرمان منفعل به عنوانِ يک نقيصهي اساسي غلبهمساله

هاي مختلف ادبي مشاهده  ره هاي دو درام ايراني هويت يافته ردّ پاي آن در نمايشنامه

 شده است.

 ي پژوهش . پيشينه2

هاي انتقادي با رويكرد تحليل کنش  آيد پيش از هر چيز بايست به پژوهشبه نظر مي

ي کنش  در روايات به عنوان بخشي از پيشينه قابل اعتنا در راستاي فهم درست مقوله

 
۱ -De Poetica 
۲ -Action 
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و    "بررسي توليد معنا در نظام گفتماني روايي رمان    اشاره کرد. به عنوان نمونه مقاله » 

الگوي مطالعاتي گرماس  "اگر حقيقت داشت « کار مشترک  اثر مارک لوي بر اساس 

هاي ساختاري پژوهشگر را در  تواند بخش مهمي از داده علي عباسي و ميترا مرادي مي

معناشناسي    - نشانه  راستاي فهم متن تقويت کند. در همين راستا، مراجعه به کتاب » 

« از حميدرضا شعيري و تمرکز بر مباحث  ادبيات: نظريه و روش تحليل گفتمان ادبي

جايگزيني و تقابل کنش و تنش در مرکز فرآيند گفتماني از جمله آثاري خواهد بود  

ي ن و نظريه که بشدت وجه بلوغ متن را تقويت خواهد کرد. اما در خصوص کنشِ قهرما

هاي بسياري انجام شده است که با توجه به ابر انسانِ فريدريش ويلهلم نيچه پژوهش 

ها که از نظر سوژه قرابتي با عنوان مورد بحثِ  گستردگي آنان، صرفا به برخي از پژوهش

بندي توان به صورت زير دستهاين پژوهش دارند اشاره خواهد شد. اهم اين موارد را مي 

 کرد: 

هاي »نيچه  توان کتاب هاي مرتبط با نظريه نيچه و درام را مياولين نمونه از پژوهش 

( اثر يوسف آفريني دانست که به جريان درام از دوره ي  1391و درام پست مدرن«)

-مدرن به پست مدرن و تأثير نيچه بر آن اشاره کرد. پژوهش ديگر در اين زمينه پايان

اي به قلم سهند خيرآبادي با عنوان »چگونگي و کاربست فلسفه فردريش نيچه در  نامه

ي دورنمات  ي مواجهه( است که در آن نحوه1392هاي فردريش دورنمات«)نامهنمايش

توان هاي ديگر در اين زمينه ميي نيچه، طرح و بررسي شده است. از پژوهشبا فلسفه

پايان راهنمايي  نامهبه  و  دوم  فروشان  پوست  امجدي حسين  اسدي  کامران  و   فاضل 

با عنوان »بررسي تطبيقي دو نمايشنامه رقص مرگ استريندبرگ و چه کسي    احمدگلي

( اشاره داشت که در  1393از ويرجينيا وولف مي ترسد؟ آلبي از منظر عقايد نيچه«)

آن به بررسي تطبيقي دو نمايشنامه مذکور از منظر اخلاق بردگان و اراده معطوف به 

ي مفهوم تراژدي از منظر فردريش  قدرت پرداخته شده است. همچنين مقالات »بررس

توان ياد کرد. اثر ديگر در اين حوزه  ي صادق رشيدي مي(، نوشته 1388ويلهلم نيچه«) 

مي » را  عنوان  با  خاکي  محمدرضا  و  نيكورزم  سعيد  مشترک  کار  هاي  رهيافتتوان 

مطالعهمعرفت )يک  فرهنگ  مفهوم  از  شناختي  زيبايي  توجيه  در  تئاتر  ي  شناختي 

( دانست که در آن  1395«)هاي فريدريش نيچه و آنتونن آرتو(ان انديشهتطبيقي مي

کيفيت    ،با تمرکز به روي دو کتاب زايش تراژدي و تئاتر و همزادشتلاش شده است تا  

به زندگي    « گويي  آري » و    « گراييکثرت» ،  « گري کنش» اين فرهنگ را در قالب شكلي از  

  ( اثر 1392ي نيچه«)ي »طلوعِ ابر انسان در سپهرِ انديشه. مقالهو امر نو تبيين نمايد
اثر ديگري در اين رابطه است که در  مشترک هدايت علوي  تبار و سيده آزاده امامي 

ي ادبيات و علوم انساني اصفهان به چاپ رسيده است.  ي متافيزيک دانشكده مجموعه 

https://www.virascience.com/thesis/author/315087/
https://www.virascience.com/thesis/author/119650/
https://www.virascience.com/thesis/author/119650/
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هاي  تر نسبت به پژوهش ي ابر انسان به صورتي آشكارتر و شفافدر اين مقاله نظريه 

ي ي »مطالعه منير شيرازي در مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين ماه   گذشته

( که در اولين  1395نيچه«) انسان ابر مفهوم با معاصر قهرمانِ هاي تطبيقي شخصيت

ي سازي معاصرِ ايران منتشر شده، ضمن تشريحِ ابر انسان و مقايسههمايش شخصيت

ابر قهرمان الهي،  اديانِ  با فرهنگِ منجي در  را تحليل و  آن  روزِ جهان  هاي سينماي 

ي اين پژوهش تا  هاي برگزيده کند. اما در خصوص نقد فلسفي نمايشنامه تطبيق مي 

هاي آن مورد نش اي يافت نشده که در آن خصوصياتِ قهرمان و ککنون تحقيق و انگاره 

گر و بررسي قرار گرفته باشد و به طورِ خاص عواملِ فلسفي آفرينشِ يک قهرمانِ کنش 

ي ابر انسانِ نيچه، مورد بررسي و پژوهش قرار نگرفته  هم بر اساس نظريهيا منفعل آن 

 است. 

 . مباني نظري 3

 پذيرگر، کنش. کنش، کنش1 -3

شود و از مناظرِ  کنش به عنوان محور حضور قهرمان، در تعاريفِ متعددي هويتمند مي

، از فيلسوفانِ پيشاسقراطي، کل 1نگريست. از نگاهِ هراکليتوس   توان بدانگوناگون مي

هاست که زمان ي کنش ها جستجو کرد. واقعيت تنها در گستره واقعيت را بايد در کنش 

اشغال مي  را  مكان  )ضيمران،  و  در  66:  1399کند.  ارسطو  اشاره شد  که  همانگونه   )

ها را بايد در کنش جستجو کرد. اما در خوانشي  بوطيقا بر آن است که اساس روايت 

فراگير »کنش، گذرِ هدفمند و اختياري و نه جبري و ناگزير، از يک موقعيت به موقعيت 

، افزون بر »عمل« 2(. در تعريف هوبلر 730:  1387بعدي است.« )فيستر به نقل از هوبلر،  

هاي »اختيار« و »هدف« نيز  واژه   -که در تعريف ارسطو به عنوان اصل طرح گرديد-

اند؛ تعاريفي که براي آفريدنِ قهرمانِ امروزي معنا يافته و جبر و ناگزيري را  آورده شده 

پذيرد. به تعبيري »شخصيتِ اصلي، بايد صاحبِ اراده باشد، يعني به جاي  در آن نمي

گيري و عمل بر مبناي  گيري شود، خود توانايي تصميمکه فقط در موردِ او تصميم اين

باشد. تصميم  داشته  را  و  آن  )لتوين  اراده است.«  و قدرتِ  انتخاب، عزم  گيري شاملِ 

هاست، منفعل بوده و در  (. لذا قهرمانِ دراماتيک که فاقد اين ارزش 41:  1391ديگران،  

از سويي   2گر بهترين حالت، کنش پذير و در بهترين صورت آن واکنش  خواهد بود. 

مساله کنش در روايت، پيش از هر چيز در روايت شناسي مكتب پاريس طرح گرديد  

براي اينكه کنش بتواند در مسير حرکت روايت جريان سازي کند نياز است  که در آن  

ايجاد چالش جديد   يا  رفع چالش  براي  باشد. سپس کنش  داشته  که چالشي وجود 

 
۱ -Heraclitus 
۲ -Hubler 
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نكته مهمط کنشستو وارد عرصه مي گردد.  اينجاست که  گر  روايت شناسي    در  در 

از اين   ارائه گرديده و  پاريس، اين مساله در ساحت ساختار طرح و  بخصوص مكتب 

الگوي ي کنشگري را بويژه در آراي گرماس رديابي کرد. او که اين  توان مقولهجهت مي

روايي    را  کنشي گسترۀ  ميدر سطح  تكرار  قابل  روايتي  هر  در  را  آن  و   دان دانسته 

:  1378)تاديه،  اساس کار خود را بر دستور زبان استوار دانسته    (164:  1370)احمدي،  

ساختار بنيادي روايت با ساختار بنيادي زبان يكي است: و بر اين باور است که »   (254

او به سه الگوي کنشي نيز در تحليل    (.365:  1387  تايسن،)  فعل«   –  مفعول  – فاعل  

البته    3ساختار روايت باورمند است که برخي لازم هر روايت و برخي ممكن در آن است.

بايد تاکيد داشت که پژوهش حاضر متكي بر نگرش مكتب پاريس نيست و صرفا اشاره  

 هاست. به اين موضوع به جهت تبيين پيشينه و عقبه پژوهشي اين عنصر در نظام تحليل

پيش  اين  به  توجه  ارايه زمينهبا  براي  نيچه  کنش،  ها،  از  درست  تعريفِ  و  فهم  ي 

گر را  پذير و واکنش گر، کنش شناسي کاملي ساخت که نيروهاي کنش زمان، »سنخ هم

هاي دهد. يكي از نوآوري هاي متغيرشان را مورد تحليل قرار مي کند و ترکيب متمايز مي 

نيچه انديشه واقعا کنش ي  نيروهاي  از  )دلوز،  اي، تشخيصِ سنخي  است.«  : 1400گر 

ي مسئوليت پذيري و  ي تعريف از اين سه ساحت، مقوله( به باور نيچه، در حوزه18

ميبي ايفا  محوري  نقش  ميمسئوليتي  لذا  احساسِ  کند،  به  خواستم  »من  گويد: 

گذشته،    مسئوليتي کامل دست پيدا کنم، و خود را از قيدِ ستايش و نكوهش، اکنون وبي

)نيچه،   کنم.«  انديشه383:  1399آزاد  در  رخنه  با  ايدئولوژي  نيچه،  نظرگاهِ  در  ي ( 

او گرفته و همواره به پاسخ از  را  اعمالِ خود واداشتهآدميان، شجاعت   گويي در برابرِ 

است. او پيش از ايفاي نقش دين، با مقابل کردنِ آپولون و ديونيزوس در پيِ آشكار  

نقش  کنش کردنِ  انسانِ  واکنش هاي  و  اندازه گر  عقلانيت،  نظم،  است.  و گر  گرايي 

خردمنديِ آپولون در برابر شادي، مستي، رقص و آزاديِ ديونيزوس؛ و معتقد است که 

ارادگي و اطاعت  ( لذا انفعال، بي227گريِ بزرگِ اصلي، ناخودآگاه است.« )همان:  »کنش 

گر محكوم هستند  برابر امر انسان کنشهاي فرودست دانسته که در  را از مصاديق انسان

  هر  برعكس و    هر چيزي که نيرويي را ]از قابليت انجام کاري[ جدا کند واکنشي است و  

 .(82:  1392 هارت،) است.«  کنشي رود،مي  پيش قدرتش نهايت تا  که نيرويي

 . مباني فلسفي کنش2 -3

اساسي  در  آموزه نيچه  جاودان-خود    ي ترين  بازگشتِ  و  انسان  مرگ    -ابر  اعلام  با 

او  انسان بجاي  ابر  مُرده  قدرتمندترين کنش   4نابهنگام خدا و جايگزيني  گرِ هستي را 

نظرگاه  نفي  با  و  دربارهانگاشته  افلاطوني،  ارادههاي  و  مساله  ي کنش  قدرت طرح  ي 

گرايي، معتقد است که کند. نيچه در مقدمات بحث و در واکنش به جبران نيستيمي
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هاي پوسيده و کهنه، بايد انديشه و آرماني والا منجي بشريت  پس از فقدانِ خدا و ارزش 

باشد، و اين انديشه چيزي نيست جز ابر انسان. »ابر انسان معناي زمين است. باد که  

(. او اراده و آزادي  22:  1389ي شما بگويد: ابر انسان معناي زمين باد.« )نيچه،  اراده 

هاي انسان آرماني خود بر شمرده و تاکيد  در معناي نفي تسلط ديگران را از ويژگي 

کند ابرانسان کسي است که خود مالکِ سرنوشتِ خويشتن است؛ نيچه عقيده دارد  مي

العمل و واکنشِ نسبت  که ابر انسان بر عملِ خود، اراده و قدرت دارد، و اختيارِ بر عكس 

شود. در اين تعاريف پيداست که يبه ديگران و جامعه؛ اراده و قدرتِ او محسوب نم

ابرانسان را محصولِ عمل فلسفي خود قهرمان و  داند و نه هايش مينيچه در تحليلِ 

ها درست هستند يا غلط. لذا رابينسن ابر  که اين کنش هايش، فارغ از اين العمل عكس 

کند: »ابر انسان موجودي جديد و انسانِ نيچه را براي جهانِ امروز چنين توصيف مي

شخصيتي متعالي است که خواهد توانست بر زندگي انساني فائق آمده، حياتي زميني  

را با برخورداري از لذاتِ جسماني، فارغ از خطايِ اعتقاد به هر گونه واقعيتِ ماورايي و  

:  1393وار تجربه نمايد.« )شيرازي به نقل از رابينسن،  هايِ اخلاقياتِ برده محدوديت 

زگشتِ جاودان« نيچه، آرزومند است که بارها و بارها به اين زندگي ي »با(. در نظريه 4

نيچه،   )رک.  بشارت دهد.  را  ابرانسان  تا  گردد  در  240:  1401باز  بازگشت  اين  اما   )

بازگشتِ  گر بشارت داده و به تعبير دولوز » نسبت با ابر انسان، به سمت انسان کنش

کند... راند و طرد ميگر را که در ذات انسان نهفته است به عقب ميابدي موجود واکنش 

ابرانسان را به وجود مي  بر    توان مدعي شد که او( لذا مي14:  1390)دلوز،    « آورد. و 

محال، مي پايه  فرضي  انساني  و خطرناک  خواهد  حادترين  از  انسانِ را  بيماريِ  ترين 

   .پذيري و انفعالکنش گري، واکنش بيماريِ  د؛فرودست و برده برهان

داشته،   تاکيد  آن  بر  نيچه  که  ديگري  او،   ي قدرتاراده موقعيت  نگاه  در  است. 

جهان چيزي جز خواست قدرت نيست و خواست قدرت همان جهان نيروهاست. او در  

چيزي ست. » هاي آدمي ي نيكي و بدي بيند که مايهخواستِ قدرت، کنش و عاملي را مي

دهد... او به ما نشان داد  ترين اعمال را به ما توضيح ميترين و هم قهرمانيکه هم پست 

دوستي نيست، بلكه حاصل نوع   ها، فضيلت و نيكي حاصلِکه حتي در بهترين انسان

براي غلبه و فتح نشات   زندگي  و مويد  از تمناي حريصانه  بر خود است که  چيرگي 

ت ساي ( خواستِ قدرت، همان شوق، اراده و انگيزه 100:  1376)نيوهاوس،    « گيرد.مي

دارد. آشكار است که اين نيرو و خواست، همان قدرت  که آدمي را به سوي کنش وامي

و واقعي   فيزيكي  رويدادي  نيست که موجب رخ دادنِ  بلكه خواستِ و حرکتي  شود، 

دلوز، »مكملي تعبيرِ  به  يا  و  افزوده  « توان، نسبت  فيزيكي  توانِ  و  قدرت  به  ست، که 

انگيزه مي و  اراده، شوق  منظور  ي حرکت است. دلوز معتقد است که  شود و در اصل 
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:  1390)دلوز،    نيچه از خواستِ قدرت، ميلِ به تسلط يافتن يا خواستنِ قدرت نيست.

توان با قاطعيت تاکيد کرد که اصل کنش و خواست آن مد نظر او بوده و در  ( و مي10

 پذيري است که بر آن متمرکز خواهد بود. مقابل، شكست نظام کنش

به  مي اراده  5ابرانسانتوان گفت که رسيدن  به نيز، همان  نيچه در دستيابي  ي 

آفريننده کنش است،  آفريننده  يک  اصل  در  واژه  اين  و  است؛  بايد گري  که  اي 

)نيچه،   بيش.  آفرينندگانِ خود  از  بيافريند  آفريننده 82:  1401آفرينندگاني  اي که (. 

اي داراي اراده » که    است  انساني  ،مراد نيچه از اين نام  آفريده شود.بايد، خود،  نخست مي 

آن رها ساخته و در بازي زندگي   بودِ  -توزي با زمان و چنان  است که خود را از کين 

)نيچه،   « شود.کند و خطرهاي آن را پذيره ميبازيگوشانه و دليرانه و شادمان شرکت مي 

هايي دانست که نسبت خود را از  توان ابر انسان را داراي ويژگي( پس مي354  :1401

گله آزاده،  کرد:  انسان  خواهد  مشخص  و  متمايز  ديگران  و  انساني  ريختنِ  1ي  دور   .

.  4  8ي شير بودگي  . گذار از مرحله3  7خرِ بارکش نبودن –. شتر 2  6ها ها و سنت ارزش 

. برگزيدنِ 7  11هادولت  –. بيزاري از حكومت 6  10. پرهيز از ترس 5  9کودکي و آفرينش 

 15. شاد و رقصان بودن 10  14. خواست خود9  13. فرمانده بودن8  12فضيلت و عشقِ خود

-گر، کنشتوان روابط انسان کنش هاي ابر انسان نيچه، ميبندي از شاخصبا اين دسته

 و به تحليل متون از ارتباط آنان دست يافت.   گر را بازشناختپذير و واکنش

توان به چرايي انتخاب نظريه نيچه بر تحليل اين با توجه به مطالب ياد شده، مي

مندي و محوريت قدرت و اراده معطوف روايات دست يافت. نگرش نيچه به اصل اراده 

تواند قرار گيرد که به استيلا،  اي ميبه آن در پيشبرد و حرکت نيروهاي وجودي از مباني

پذير  برتري و تفوق نائل خواهد شد. اينكه فقدان امر کنشگر و محوريت نيروهاي کنش

تواند يک ساختار و نظام را دستخوش افول و تراژدي کند، پاسخي است  گر ميو واکنش

توان دريافت. لذا با توجه به چرايي انتخاب اين  ي نيچه ميکه مباني آن را در فلسفه

رد و آثار رادي و بيضايي به هاي معاصر را از اين منظر بررسي کتوان درام نظريه، مي

-تواند به عنوان سوژهي ايراني ميعنوان دو پيشرو در ارائه تصويري از قهرمان سرخورده

 هاي مناسبي در اين بررسي مورد توجه قرار گيرند.

 ها و تحليلِ مفاهيم. بررسي داده4

مقولاتي چون دين، فرهنگ و سياست موجب شده که شكل و فرمِ خلق آثار نمايشي 

هاي ايراني در ايران، مسيرِ متفاوتي را نسبت به غرب طي کند؛ و با بررسي نمايشنامه

مايه، نظام پيرنگي و به ويژه موجوديت و  هاي متعددي چون درون اين تفاوت در حوزه

کنش  منظر  از  قهرمان  برجستهچيستي  نمود  بسيار  از  گري  يكي  داشت.  خواهد  اي 

هاي انتخابِ اين آثار، وجودِ فرديت قهرمان است. لذا موارد مطالعاتي در خور اين ملاک 
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ميرد« و  ي »پهلوان اکبر ميهاي بهرام بيضايي نمايشنامه تواند از نمايشنامهپژوهش مي 

ي »آميز قلمدون« گزينش شود. يكي ديگر از ملاحظاتِ انتخابِ  از اکبر رادي نمايشنامه 

و اجماع کلي بر قدرتِ قلم   16ي زماني متنوع ها در فاصله آثار، توجه به سالِ آفرينشِ آن 

از سويي ديگر حضور شخصيت  آنان است.  نويسندگان  توانايي  رويِ ديگرِ  و  هايي که 

و    هاي رادي کشند در روايت ها را به گُرده ميقهرمانِ قصه و به عبارتي بخشِ ناکامِ آن 

 نمايد. بيضايي بسيار برجسته مي

 ميرد. پهلوان اکبر مي 1 -4

نوشته شده، داستاني    1342که به سال  ستي بلندِ بهرام بيضايي نخستين نمايشنامه 

هاي پهلواني و جوانمردي که در شهر  متعلق به گذشته، با همان زبان و روبط و ارزش

پهلوان اولِ شهر، پهلوان اکبر،  اي در چهار پرده و ده نقش.  افتد؛ نمايشنامه اتفاق مي 

از مادرِ حريفشي کشتيِ فردا ميآماده  به  شود؛ ولي کنارِ سقاخانه  را  او  ، حيدر، که 

شنود که حيدر به خاطر شرطِ رسيدن به دخترِ خان تن به اين  ، مي کشتي دعوت کرده

بازد. دهد که پسرش در اين کشتي نمياکبر به مادرِ حيدر قول مي  است.  کشتي داده

خودش نيز فرزندِ  د که شايد  بري مشترکي را از پيرزن شنيده، گمان ميخاطره اکبر که  

 دخترِ ايلياتيِ خان که  نوشي و فكر و خيالِپس از شبي طولاني و مي   .همين مادر باشد

، صبح بازوبندِ پهلواني را برايِ حيدر فرستاده  روزگاري اکبر به خاطرش از ايل رانده شده

 سپارد. مي کند،که از ابتداي نمايش او را تعقيب مي و خودش را به تيغِ سياهپوش

 . قهرمان کنش پذير  1 -1 -4

 . گناهِ نخستين1 -1 -1 -4

در نظرگاه نيچه، مهمترين خيانت انسان به خود، عبور از مرز شادي است؛ يعني خود   

انسان از آغاز وجود خود را بسي  را از آنچه زيست شاد است محروم کند. به تعبير او » 

(  101:  1401ن!« )نيچه،  کم شاد کرده است. برادران، گناه نخستين همين است و همي 

کند تا انسان را به عصر بي گناهي نخستين که موازين اخلاقي در  لذا همواره تلاش مي

آن موجوديت نداشت، بازگرداند. لذا در اين جايگاه است که بايد از خير و شر خويش  

فراتر رفت تا به شادکامي و به عصر پيش از گناه نخستين رسيد. درست همين ارتكاب  

امي به مرزهاي اندوه و  ا از شادکگناه نخستين در نمايش پهلوان اکبر مسير قهرمان ر

خورد. در آغاز نمايش، پهلوان اکبر شادمان  شكست سوق داده و گناه نخستين رقم مي

ي او آن را طلب کرده و خواستِ از اينكه فردا قرار است کشتي بگيرد؛ کاري که اراده 

( اما قهرمان در مواجهه با و گفتگو با پيرزن، شادي 186:  1382قدرتِ اوست. )بيضايي،  

کند. او با کنار زدنِ  خود را از دست داده و نگراني، عذاب و رنج را به خود تحميل مي

 (187کند. )رک. همان: اش را با اندوهِ پيرزن عوض مي خواستِ خود، شادي 
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ست که اکبر  ي تو، بارِ مسئوليتي درکنشِ اصليِ نمايش، تاکيدِ پيرزن بر روي واژه  

کند. پهلوان به محضِ شنيدنِ نياز و داستانِ مادر و با گمانِ ي خود حس مي بر شانه

دهد که  اش برگشته و به پيرزن قول مي اينكه شايد او مادر و حيدر، برادرش باشد؛ راي 

( پس نخستين کنشِ نمايش، به  192فردا پسرش سر بلند خواهد بود. )رک. همان:  

اي، خواستِ پيرزن است و اکبر در برابرِ نياز و کنشِ او، موضع فرديت خود  تعبير نيچه

را از دست داده و با توجه به مصلحت و همچنين نظام ارزشي به نامِ »قولِ پهلوان« از  

کشد. لذا در اين موقعيت، ت ميخواستِ خود که پيروزي در ميدانِ کشتيِ فردا بود، دس

گرايي  مندي، فايدهکند. تصميمِ پهلوان بر اساسِ قاعده گر را بازي ميصرفا نقش واکنش

گر هستند. )رک. همان: هاي نيروي واکنش ها همه نشانه ست، که اينو مصلحت انديشي

اش شوق دارد؛ اما اکبر به سادگي رحم است و براي رسيدن به خواسته( قهرمان بي194

دهد؛ آن هم نه بر اراده و شوقِ  اش را فراموش کرده و به خواستِ ديگري تن مي خواسته

ها و باورهايِ خردِ عام و بدين واسطه درگير کشمكش با خود  خود؛ بلكه بر اساسِ ارزش 

هاي زبانيِ »تو ي نشانه( لذا در اينجا اکبر واردِ جامعه201  -  199شود. )رک. همان:  مي

ماند. نويسنده اين نزاع را در  خواهم« شده و تا پايان هم در آن مي »من ميبايد« و  

گويند ها ميتعريفِ شخصيتِ سياهپوش از تصور به تصوير درآورده است. از سويي گزمه

که کسي يا کساني توطئه کرده و بناست پهلوان را بكشند و در پي او هستند. پهلوان 

بيند. گيرد به جايِ تصويرِ خود، تصوير سياهپوش را ميفروش مي اي که از ميدر آينه 

( سياهپوش بر اکبر ظاهر شده تا انتقامِ اين همه سال انفعال  221-222)رک. همان:  

ي »تو کند، در مرحلهگير مياش اکبر را زمين را از او بگيرد. آنجا که سياهپوش با قداره 

 دهد.  بايد« مانده و جان مي

 . فضيلت عشق 2 -1-1 -4 

پايي غريزۀ بقا و خويشتن گران را به ميل او بر  هاي والاتباران و کنشنيچه يكي از نشانه

انسان کنشمعطوف مي  فرد او کسي است که  داند  از منظر  و  ،  ورزيدنهنر عشق گر 

لبريزند از نيروي خلاقيت، از نيروي تأثيردهي، از  لذا اينان »   .کامي را داشته باشدشاد

(    71:  1395به نقل از فتح زاده و سهرابي،    10:  1986.« ) نيچه،  بخشيتوانايي التيام 

اما    (64:  1401  نيچه،رک.  )   داند.ميايثارگر    را   عشق والاتباران را عاشق و    والاتبارلذا  

گران در جنگ هستند، راوي پهلوان اکبر را  درست برخلاف سنت والاتباران که کنش

موقعيت کنش قرار ميدر  به  پذيري  پهلوان حيدر  که  خان  که دخترِ  در جايي  دهد. 

د شبيه  بسيار  فرستاده،  کُشتي  پيامِ  اکبر  پهلوان  به  و  کرده  خطر  خترِ  خاطرش، 

( بيضايي با  199:  1382ست که روزگاري اکبر دل به او سپرده است. )بيضايي،  ايلياتي 

موازي کردنِ دختر ايلياتي و دخترِ خان در موقعيتي که پهلوان يادِ دخترِ ايلياتي کرده  
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او، دختر خان وارد صحنه مي  کند. )همان: شود، اين گمان را تشديد ميو به عوضِ 

( پهلوان فضيلت و عشقِ خود را شناخته، اما ترسِ از خُرد و کوچک شدن، او را از  203

ي دارد. از سوي ديگر، در موقعيت کور و پيرِ مرشد، سايهپيش رفتن به سوي آن باز مي 

ها از قدرت و گذشت و فداکاري و ايثارش  شود. آننگاه جامعه بر پهلوان مشاهده مي

اکبر سنگيني مي گويند. همان مسئوليت و وظيفه مي بر گردنِ  از  اي که  را  او  کند و 

( پير و کور، انگار آرزو و خواستِ خود  202و    206دارد. )همان:  خواستنِ قدرتش باز مي 

که ( به عبارتي پهلوان بيش از آن 217کنند. )همان:  را در درونِ پهلوان اکبر جستجو مي

بارِ خواستِ خود را به دوش بكشد، و بر مدار نيروي عشق در حرکت باشد، بارِ مسئوليت  

گوي به ي او نهاده را ارجح دانسته، بيش از آنكه آري اي که جامعه بر گُرده و وظيفه 

عشق و زندگي باشد، خواسته يا ناخواسته، در کشيدنِ بارِ جامعه و اخلاق به شخصيتي  

 پذير مبدل خواهد شد. کنش

 گر ي کنش. ضدِ قهرمان به مثابه 3 -1 -4

گر، داراي خواستِ قدرت، خواستِ  همانگونه که گفته شد، والاتباران و قهرمانان کنش

از آنها ياد ميفضيلتِ خويش و بي ابرانسان  شود. اين پروايي هستند که در موقعيت 

آورندگي خواست قدرت است.« ماهيت و ذات نظام هستي است و »ابر انسان همانا تن 

( و به استنتاج ياسپرس » چيستي هستي تنها بر حسب حيات و  211: 1384)هومن، 

ي حد هستي  خواست قدرت دريافتني است، حدود اساس حيات و قدرت، تعيين کننده 

ماست. هستي، تعميم حيات... يعني مفهوم خواهش، کنش و رويش ماست.« )ياسپرس  

گر روايت را از  مندي و اراده است که قهرمان کنش( در اينجا اين حيات462:  1383

 يي غلبهکند. پهلوان حيدر، شخصيتِ مقابل اکبر به واسطه نظر نيچه بازتعريف ميم

اش، در اصل بايد قهرمانِ نمايشنامه باشد. روياروييِ اکبر و حيدر، زايشي  اراده و خواست

پذيريِ اکبر! در اراده و شوقِ پهلوان حيدر،  کنش  –گري  از کنشِ حيدر است و واکنش 

خواستِ قدرت، خواستِ رسيدن به دخترِ خان فارغ از هر ترسي بروز داشته است. حيدر  

ترسد، پير پس از وصفِ قدرت و شجاعتِ پهلوان اکبر، حتي  از تهديد و هشدار پير نمي 

داند، يعني ممكن است حيدر کشُتي را هم فاتح  پدرِ دختر را نيز آدمِ قابل اعتمادي نمي

اي ندارد. )رک. بيضايي،  مي هم واهمه شود ولي چيزي دستگيرش نشود. اما حيدر از ناکا

جنگند، اينكه چه چيزي در انتظارش  ( پهلوان حيدر براي خواستش مي209:  1382

بود، دغدغه  و  خواهد  به عشقش، شرور  براي رسيدن  و  است  فرمانده  او  نيست.  او  ي 

 ي پذيرفتنِ نتايجِ تصميمِ خود خواهد بود.خودخواه است؛ او آماده 
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 . روياروييِ قهرمان و ضد قهرمان 4 -1 -4

تر به پشتيبانيِ مرشد، اما  تر و دلگرم اکبر با آنكه قدرتمندتر است، سرد و گرم چشيده

در برابر گستاخي و سرکشيِ حيدر تنها سكوت کرده و در شرايطِ اضطرار به کنشِ او  

پيالگي با اکبر را هم نپذيرفته و به تندي دستش  دهد. حيدر حتي همواکنش نشان مي

که در يک روياروييِ امتحاني شكست خورده  ( حيدر با آن 211کند. )همان:  را رد مي 

)رک. همان:   ايستاده.  بر مواضعِ خود  باز  بروز  ( کنش 251است،  آنجا  از  اکبر  پذيريِ 

گويد چه در سر دارد و  کند اما اکبر نمييابد که مرشد، اکبر را نصيحت مي بيشتر مي

كوت، نوعي جوانمردي و ايثار را  خواهد کشتي فردا را برگزار کند. او در اين سچرا نمي 

بخش نيست و پيداست که به عبور از ساحت  کند، اما اين تجربه برايش لذت تجربه مي 

همان:   )رک.  بود.  خواهد  اندوهگين  موجوديت  به  اين  215شادکامي  در  مرشد   )

کند و از فرزانگاني است که از نگاهِ  ها و باورهاي کهن را نمايندگي مينمايشنامه، ارزش

ارزشي که توصيه   نيچه بيشترين سهم را در به بيراهه کشاندنِ انسان دارند. و نظام 

( از سويي، 76:  1388ها باشد.« ) نيچه،  کنند »ناگزير آن نشان خود بيماري همه آنمي

خواهد يا به خاطر اختلاف سن يا نداشتن مال و  پيدا نيست که اکبر دخترِ خان را مي 

پوشي کرده  خواسته( يا از دست دادنِ پهلواني، از او چشممنال )که اين را هم خودش ن

گويد که چرا پا پيش  ( و دستِ آخر هم به مرشد نمي216:  1382است. )رک. بيضايي،  

کند. او حتي نسبت به خواستِ  پذيرانه عمل مي نگذاشته است. از همين ابتدا اکبر کنش 

ي دخترِ ايلياتي هم کنشي نداشته و منفعلانه هاي پيرمرد و علاقهعشقِ خود، پرسش 

آنكه دليلش را براي کسي بگويد. مرشد هم با آنكه از خواهد برود، بيعمل کرده و مي

گريِ اکبر  هايي از پوريايِ ولي، بر واکنش ماجرا خبر ندارد، اما ناخواسته و با تعريفِ قصه 

از کشتي، ( . پهلوان اکبر ترس دارد، البته نه ترس  219گذارد. )رک. همان:  صحه مي 

 (  221بلكه ترس از بدقولي، حرفِ مردم، دل شكستن و... )رک. همان: 

 پذيري در مرگ. کنش 5 -1 -4

روي   1344ي اجراي اين نمايش که توسطِ »عباس جوانمرد« و در سال  بيضايي درباره 

اي شده و افسانهستايش ي  گويد: »من خواسته بودم »قهرمان« را از هاله صحنه رفته، مي 

اطرافش بيرون بكشم و چون وجودي انساني به او نزديک شوم. من خواسته بودم نشان  

ماند کنيم، چيزي جز يک قرباني نميبدهم که از يک »قهرمان«، وقتي تشريحش مي

تنيد، و به جاي  و اجراي جوانمرد در عينِ قدرت ولي برعكس، گردِ اين قهرمان هاله مي 

کرد از مراسمِ مرگ و نابودي هر نوع گر داشت، و سعي ميبين، نگاهِ ستايش نگاهِ واقع 

)بيضايي،   بسازد.«  حماسه  يک  درباره 1368قهرماني،  بيضايي  نظرِ  اين  قهرمانِ (  ي 

کند.  نمايش، يعني همان پهلوان اکبر، نقطه نظراتِ ارايه شده در اين انگاره را تاييد مي
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خورد و با آن سرگذشت  هاي پايان روايت، دائما شراب مي يعني قهرمان روايت، در بخش

کند. او در اين نوشيدن در پيِ  خود را )که به عبارتي تاريخِ اين سرزمين است( مرور مي 

رو شود و بازگشت به گذشته. او در طول  چه بايد با آن روبه ست، فراموشيِ آن فراموشي

خواهم«هايِ خود  هايي برايِ »من ميي دريغ و افسوسنمايش بيشتر در حالِ واگويه

دهد.  فروش مياست. او پس از گريختنِ سياهپوش، درِ ميخانه را زده و بازوبند را به مي

(  242شود. )همان:  فروش قانع نمي( و در برابر نصايح مي1382:241)رک. بيضايي،  

جا که اکبر حتي  خاذ کرده است. از آن ست که او کاملا آگاهانه و ناگزير اتاين تصميمي 

اقدامي نكرده و در برابرِ خواستِ ديگران، کاملا تسليم شده، پس در واقعِ کنشِ ضدِ  

شود. پذير ميبود، هم اکنون کنش گر مي قهرمان را پذيرفته است، قهرماني که بايد کنش 

ست به پذيرشِ نهاييِ اکبر آماده است تا واپسين کنشِ خود، که در اصل آن هم واکنشي

( در اينجا اکبر براي مرگِ خود  239کنشِ اصلي نمايش، به انجام برساند. )رک. همان:  

نيز در گِروِ قولي مي را  داند که به آن زن داده  نيز محدوديت قايل شده و حتي آن 

کشد و  ( سياهپوش در نهايت، پهلوان را از پشت با قداره مي249است.) رک. همان:  

 ماند. نتيجه مي ي ديدنِ صورتش بيتلاش اکبر برا

 . آميز قلمدون2 -4

نگاشته است. داستاني ساده با شش نقش    1371اين نمايشنامه را اکبر رادي در سال  

اتفاق  که در خانه  ي معمولي »شكوهي« و »شوکت« در يک پرده و در زمانِ معاصر 

ي افتخارش اين است که کارمندي نمونه شكوهي در دورانِ بازنشستگي، همه افتد. مي

ي چنداني ندارد، در عوض از مديرکل لوحِ  مدار بوده و اگر از مادياتِ دنيا بهره و قانون

ي زندگي عاصي شده، با  شوکت که عمري از اين شيوه   ؛ همسرش گرفته استسپاس  

شاهد از  شكوهي که    .گيردمي   به رفتن خارج  حشمت تصميم  اغوا و تحريکِ دوستش

فتنِ  آور از پذيرفتن و نپذيراش است، پس از تعليقي عذاب خوشيدست رفتن آخرين دل

  همسرششاخه گلي به  هاست با اوست؛  اي کلان از ارباب رجوعِ اداره، که سال رشوه

شود که روايت آميز قلمدون، قهرمان در نگاه اول مشاهده مي  ميرد.تقديم کرده و مي

توان گفت که قهرمانِ داستان »شكوهي« يا به قولِ »شوکت«،  اي ندارد، اما ميبرجسته

بينيِ شكوهي با اطرافيانش بسيار متفاوت بوده و معطوف به آميز قلمدون است. جهان

تر شده و ديگران به مرورِ زمان بيشتر تصرفش  جهاني است که براي او هر روز کوچک

از سبزي کرده  از مرتاضِ هندي و شوکت  اين مساله در گفتگوي شكوهي  فروش  اند. 

اش هم جهانِ  دگي ( شكوهي براي شريکِ زن3:  1387محل برجسته خواهد شد. )رادي،  

خود را تبيين نكرده و از آن دفاع نكرده است؛ او تمامِ عمر در جهانِ ديگران زيسته  

 است.
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 پذير . قهرمان کنش1 -2 -4

نامد، هاي کنش پذير که آنان را بردگان ميي انسانهمانگونه که اشاره شد، نيچه درباره 

کساني خوانده که براي گريز از پذيرشِ مسئوليتِ فرمانِ خود، به فرمانِ ديگران تن  

اي  هاي زهدمحورانهي نظام ارزش او اين روحيه را در اخلاق بردگان، زاييده  دهند.مي

شخصيت واقعي انسان را سرکوب    است که  تسليم و سرسپاري   داند که رسالت آنمي

آ  کندمي باز مي  نانو  از شكوفايي  نيچه،  داررا  نگاه  190-181:  1387د. )رک.  اين   )

مي پيش  آنجا  تا  را  نيچه  بردگان  اخلاق  که  بدي   ي ريشهرود  اين    هاهمه  و  دانسته 

: 1399. نيچه،  داند. )رکافتادگي، خودشكني و فرمانبرداري مطلق را مصاديق آن مي

نيز پرورش همين اخلاق بردگي در اطاعت و سرسپردگي    اعتراض او بر مسيحيت  (870

اين احساس بيمارگونه را تا سرحد تنها معيار فضيلت ارتقا داده و    است که مسيحيت،

 ( 77: 1382پالنتينگا، )بردگي هموار کرده است لاق راه را براي اخ 

ي والا و برتر تهي شده و  هاي طبقهدر روايت آميز قلمدون، قهرمان از نظام اخلاق

هاي هاي خودخواسته را از دست داده و به لذت براي نمونه، به مرور عشق و فضيلت 

ها  اي که شوکت به اجبار براي او چيده قانع شده است، که البته براي آنپيشِ پا افتاده 

ست که  ( پس شكوهي قهرماني39:  1387گذارد. )رک. رادي،  هم بر سر او منت مي

ي تكرار  هاي خود را از دست داده و اکنون تنها براي زنده بودن، درگير چرخهفضيلت 

ي اوست که اکنون تنها عنوانِ »آميز  است. خطاطي آخرين فضيلت و لذتِ خودخواسته

ر خلاف ابرانسانِ  ( او ب59و    57قلمدون« را برايش به جا گذاشته است. )رک. همان:  

هايش ندارد. او قهرمانِ منفي هم نيست؛ چرا  نيچه، شوق و شهوتي براي فريادِ خواسته 

که او از حال و روزي که در آن است به ستوه آمده و خسته شده و براي تغييرِ آن نيز  

او را به سمت   اراده و خلاقيت،  کنشي ندارد. اين خالي شدن از خواست معطوف به 

در مرحلهپذيرانهشخصيت کنش  و  داده  پذيرش سوق  و  دادن  تن  ي  ي سرسپردگي، 

هاي همسرش اتفاق  ي حملهسكوت و پذيرش اتهام تثبيت کرده است که در برابر همه 

پذيرد. )رک.  هاي او را مي افتد. او در اين موقعيت سكوت کرده و با اين سكوت، اتهام مي

اراده است؛ گويي او  ري ضعيف و بي پذيري عملا فرمانب( شكوهي با اين کنش63همان:  

هايش را به دست آورد اما  تواند خواسته کند که به مرور با سكوت کردن ميگمان مي

 شود. تر مي روند، او محرومهر چه پيش مي

 . خواست منجي 1 -1 -2 -4

هاي نيچه است که ظهور آن در زمان واپسين  ابرمرد در مقام منجي از مهمترين آموزه 

ي  شكل رقم خواهد خورد. اما اين منجي وجه بيروني نداشته و به نيروي قائم بر اراده

اي که مخالف وجه زهد و اتكا به ديگري است.  فرد متكي است. خواست قدرت و اراده

http://pajuhesh.irc.ir/product/magazine/show.text/id/702/order/14#book-footnot-3
http://pajuhesh.irc.ir/product/magazine/show.text/id/702/order/14#book-footnot-3
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کشد. به تعبيري  يعني پرهيز از همان تمثيل شتر که بار زهد و متافيزيک را بر پشت مي

»شتر در ماهيت وجودي خويش، سمبل زهدورزي است که تا حدودي با مفهوم ريا و  

خواهم« ( و به نوعي در برابر »من مي 169: 1388فريب پيوند داشته است.« )سوفرن،  

( در اين  112-110:  1385کند. )رک. فينک،  مقاومت کرده و به »تو بايد« کرنش مي

متوقف   -شتر، شير، کودک –ي شتر، از سه دگرديسي نيچه  روايت نيز قهرمان در مرحله

-شده و به دنبال منجي بيروني، اتكا و جستجوي قهرماني ديگر است. مصداق اين کنش

شود که رواي چندين بار آقاي شكوهي پذيري در اين نمايشنامه، اينگونه مشاهده مي 

ي آن هيچ توضيحي درباره کند. نامي که  را پاي تلفن کشانده تا آقاي صمصامي را صدا  

با مراجعه به معناي واژه، باب تفسيري در خصوص آن گشوده   اما  داده نخواهد شد. 

شود. صمصام به معني شمشيرِ تيز و برُنده است که از لوازم جنگ به حساب آمده  مي

ي همنشيني با ذوالفقار و مفهوم منجي  و در ادبيات گذشته، داراي بار معنايي و سبقه 

ست، يا شايد کسي که با  رسد به تعبيري، شكوهي در پيِ منجي. لذا به نظر مي17دارد 

اش او را از شرِ اين زندگي، که بابِ ميلِ او نبوده، رها کند. شكوهي در  شمشيرِ برنده 

آميزِ شوکت، تاکيد دارد که او را پيدا کند. )رک. رادي، پايان و پس از فريادهاي جنون

1387 :82 ) 

 . کشمكش دروني قهرمان 2 -1 -2 -4

ي تمثيل جني که يک روز يا يک شب به خلوتگاه آدمي آمده و بپرسد که  نيچه با ارائه

ي دو رفتار متناقض انسان در برابر اين  آيا باز حاضر است به زندگي برگردد؟ و ارائه 

آيا ميپرسش، مطرح مي اينكه  و  برابر چنين موقعيتي  انسان والا در  خواهد  کند که 

چنين موقعيتي چند بار و بارهاي بسيار تكرار شود؟ بايد به آن جن بگويي که تو خدايي، 

( لذا او ابر  304:  1377تر از اين نشنيده بودم. )رک. نيچه،  و من تا کنون چيزي الهي

داند که در برابر اين موقعيت بگويد: باز هم زندگي، باز هم زندگي و  انسان را کسي مي

پذير در  هاي قهرمان کنشمترين نشانهاين همان بازگشتِ جاودان است. اما يكي از مه

اين روايت اين است که آميز قلمدون از زندگيِ خود سير شده و بازگشتِ جاودانش  

ابرانسان که خودش،  پذيري تنها تكرارِ کنش  اش خواهد بود. از سوي ديگر، بر خلاف 

هايي  آفريند، شكوهي، ارزش هاي نو مي هاي کهن را نابود کرده و ارزشها و سنت ارزش 

با آن امروز بيکه يک عمر  را  آنكه بيند، بيارزش شده و لگدمال مي ها زندگي کرده 

رادي،   )رک.  باشد.  آفريده  و  برگزيده  ديگر  تلقين 11:  1387فضيلتي  مكررِ  (  هاي 

بوده، دچار  چندساله  ارزش  برايش  آنچه  به  نگاهش  تا شكوهي  ي شوکت سبب شده 

شناس بودن، درست بوده يا  آيا کارمندِ وظيفه ترديد شود، او اکنون سر در گم است،  

 ( 12نه؟ )همان: 
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قصه صمصامي،  آقاي  بر  علاوه  نمايش  اين  در  خارکنِ  رادي  »حسنکِ  نامِ  به  اي 

ست. همانگونه کند که او درست تمثيلي از خودِ شكوهيسرشكسته« وارد داستان مي

کند، شكوهي هم  اش را رد مي ي پيشكار زده و رشوه که حسنک، دستِ رد به سينه

( شكوهي، 61و    52پذيرد. )همان:  ي آقاي خرمالو زده و چكِش را نميدست رد به سينه

نيز روياي آن را مي با اين قصه درگير است، حتي در عالم خواب  او  تمام عمر  بيند. 

اش را  کرده و زندگيهمواره درگير اين کشمكش است که بايد اين رشوه را قبول مي

که    بيندکرده يا نه! و در روايتِ حسنکِ خارکنِ سرشكسته خودش را ميزير و رو مي 

شاهدِ کشته شدنِ حسنکِ گوگَلبان بوده و اکنون به خاطرِ خان بايد در مورد مرگش  

ي حايز اهميت در کشمكش اين است که دليل رشوه نگرفتنِ  شهادت دروغ بدهد. نكته 

ها و قوانين  اش و در يک کلام براي ارزش شكوهي، به خاطرِ حرف مردم، دخترانش، اداره 

باز مي  از آن سر  از مدت است که  آنكه پس  اين  زند. حال  ها خودش و شوکت براي 

کنند. )رک. همان:  مداري، »شكوهي« يا همان حسنکِ خارخسک را سرزنش مي ارزش 

73 ) 
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آدمي را   خودِ اي است کهخلاق نوع دوستانهپذير، داراي ابه باور نيچه، شخصيت کنش 

کند. به تعبير او »آنگاه که خودستايي رخت بربندد، بهين چيز تباه شده  فراموش مي

( نبود خودخواهي بزرگترين فقدان است و خواست خود از    168:  1388است.« )نيچه،  

تواند مصداق خواست  هاي انسان والاست. تنها شخصيتي که در اين روايت، ميويژگي 

خود و مقابل بردگان باشد، شوکت است. کسي که به عنوان زن بر خلاف عرف و گفتمان  

کند. شكوهي در مقام  گر و شخصيت فعال روايت را بازي ميحاکم بر زمان، نقش کنش

کنش کوچکقهرمان  کردنشان  پذير، حتي  مرتفع  که  را  خود  آرزوهاي  او ترين  براي 

آورد. مانند قابِ سيگارِ نقره و فندکِ طلا.  بسيار ساده است را نيز در رويا به دست مي 

رادي،   عنوان ( در جايي هم شكوهي خواب مي 19:  1387)رک.  به  بيند، دخترانش 

همين  برايش  مي هديه  را  و  ها  کرده  راضي  را  او  اينكه  براي  هم  آورند. حتي شوکت 

مي را  وعده  همين  او  به  برود،  را  همان:  سفرش  )رک.  بارِ  75دهد.  تنها  شكوهي   )

هاي خود را برآورده  ترين خواستهآنكه ساده کشد بي هاي ديگران را به گُرده ميخواسته

دهنده، اينها خصوصيياتي ياري   دلسوزي، مهرباني، دستکند. از سويي، به باور نيچه  

اخلاق آنها مفيد قلمداد شده  اسيت کيه بيراي بردگيان و رعاييا سودمند است و براي  

موجوديت   (.153،  1371)کاپلسيتون:  .است شكوهي  شخصيت  در  صفات  اين  تمام 

مندي و استيلا  ي مقابل شوکت است که به خواست، خودخواهي، ارادهداشته و در نقطه

ها که دوستيِ محكمي هم  شود. در اين ميان حشمت، مستاجرِ آن در روايت متمايز مي
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زند؛ با شوکت دارد، در نقشِ شخصيتِ مخالفِ قهرمان وارد شده و کنشِ اصلي را رقم مي

به خانه  اينكه خود به طور مرتب  بر  افزون  به رم. حشمت  او و شوکت  ي يعني سفر 

کند، او را نيز  ها بازي مي ي خود را ميانِ آنشكوهي رفت و آمد کرده و نقشِ آشوبگرانه 

خود را در    پذيري به شدت تحت تاثيرِ خود قرار داده به نحوي که شوکت تنها واکنش 

مي فرمانبري  به  ناچار  نيز  را  شكوهي  و  است  داده  بروز  حشمت  حشمت  برابر  کند. 

ست که سببِ به حاشيه راندن و نابود شدنِ نگري گرا و سطحي ي مادي ي جامعهنماينده 

، هيچ اقدامي در برابر او  اند. شكوهي هم در مقامِ مرد و صاحبخانهامثالِ شكوهي شده

 ( 18کند. )رک. همان: نمي

 پذيري در مرگ . کنش3 -2 -4

عمل ايستاده تا  پذيرانه است، او کاملا بيرفتارِ قهرمانِ اين نمايش، رفتاري کاملا کنش 

روزگار و شرايط او را به جلو ببرد. شكوهي در قامتِ قهرمانِ نمايشنامه، حتي واکنشي  

اش را تحت تاثير قرار داده، ندارد. و تقريبا مانند ابزار  هايي که زندگيهم در برابرِ کنش 

او حشمت    هاي داند، منشا بخشِ زيادي از بدبختي ي شوکت است و با آنكه مياراده

کند. ي نيچه، او چون رمه در پيِ چوپان حرکت مياست، باز هم اقدامي نكرده و به گفته

اخيلاق بردگان نخست به آنچه »بيروني« است به آنچه »ديگر« به آنچه به باور نيچه » 

نه مي اوست،  بهجز  نياز  اين  به   چشم   گويد.  آن  به جاي گرداندن  بيرون  به  دوختن 

  اخلاق بردگان براي رويِش همواره نخست به  ت.تيوزي اسخويش، زادۀ هميان کينيه

امور   ي انفعال در برابر همه(  43:  1380نيچه،  )  .« نياز دارد  يک جهان بيروني دشمنانه

هاي اين شخصيت خواهد بود؛ آنجا که در برابرِ سفر  حتي در برابر مرگ نيز از ويژگي

از دستش ساخته نيست،  رفتنِ شوکت هم، دچار شوک شده و وقتي مي بيند کاري 

مندي شكوهي، پرورشِ گل است. )رک. کند. غايت کنشخود را براي مرگ آماده مي

خواهد آن را به شوکت در شبِ تولدش هديه کند و نهايتا ( که مي81:  1387رادي،  

گيرد. پس تنها کنشِ پيرمرد، خواست مرگِ اوست، مرگي که  مهري قرار مي مورد بي

اش از راه رسيده، مرگي که قرار است او را از فرمانبري و  در پيِ »تو بايد«هاي زندگي 

نزيسته تا در هنگامِ    بارکشي در زندگي رها کند، بر خلافِ ابرانسانِ نيچه او به قدرِ کافي

زندگيِ   پايان، شكوهي بسيار تلاش کرده که  باشد. در  نداشته  نزيسته  زندگيِ  مرگ، 

اما ارزش  ها و فشارهاي جامعه، همسر و دوستِ  ساده، آبرومند و قانعي داشته باشد، 

 ( 63همسرش، حشمت، اين امكان را از او گرفته است. )همان: 

 گيري . نتيجه 5

و   بوده  آن  رويدادهايِ  و  جامعه  از  تقليدي  درام،  که  فرض  اين  به  توجه  با 

اين جامعه هستند، مي نمايشنامه  از  نيز خود بخشي  را  توان نشانهنويسان  هاي متني 
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بازتابي از کليتِ جامعه دانست. کليتي که در آن نيروهاي بازدارنده و منفي که در برابرِ  

نويس گيرند، قدرتمندتر و هدفمندتر عمل کنند. درام نيروهاي سازنده و مثبت قرار مي

ست. حال در در نوشتار رادي  هم خود بخشي از اين فرآيندِ استيلاگري و استيلاپذيري 

بر اساس مطالعات موردي مشاهده مي ابرانسان شود که فضاي کنشو بيضايي  گري 

کند واکنشگر است. پهلوان اکبر و آميز  گرانه عمل ميوجود ندارد و قهرماني که کنش 

را   شده  صادر  نمايش  قهرمانِ  ضد  سويِ  از  که  نمايش  اصليِ  کنشِ  دو  هر  قلمدون، 

بر حوزهمي اراده، خواست و حرکت معطوف  اين ضعف در  تفكر و جايگاهِ  پذيرند.  ي 

ست که قدرتِ  قرارگيريِ قهرمان در روايت از سوي مولف است.  پهلوان اکبر، قهرماني 

ها و باورهاي از پيش تعريف شده، در قامت  گري دارد اما بر اساس حاکميت ارزش کنش 

اش را  گري کند؛ و آميز قلمدون اما، به مرور قدرت و توانِ کنش ميان مايگان عمل مي 

شود؛ يعني انساني که نيچه او  جو مي از دست داده و تبديل به موجودي منفعل و ترحم

 گاني که بايد در پيِ چوپاني بدوند. نامد، يا رمه را فرودست مي 

با ويژگي را  هاي در جدولِ زير به شكلي خلاصه، رفتارِ قهرمانِ هر دو نمايشنامه 

خواني و عدمِ تطابقِ  توانيم ناهمگويي، ميکشانيم. در اين گزيده ابرانسان به ارزيابي مي

 پهلوان اکبر و آميز قلمدون را با ابرانسان را دريابيم. 

ميرد و آميز  هاي پهلوان اکبر مي در نمايشنامه  ي ارزيابيِ قهرمان خلاصه 

 قلمدون با ده ويژگي درخشانِ ابرانسان 

 رديف 
ده ويژگيِ  

 ابرانسان
 آميز قلمدون  پهلوان اکبر 

 يک

ريختنِ  دور 

و ارزش  ها 

 ها سنت

بند  آنكه بخواهد پاي او بي

ارزش  پيشينيان  به  هاي 

 است. 

خواست  را  او  خود  هاي 

ارزش  باورهاي    هافداي  و 

 کند. ديگران مي 

و   نمايش  انتهاي  در  او 

از   بخشي  مرگ،  از  پيش 

ها را نابود  ها و سنت ارزش 

 کند.مي

ارزش  از  سنت او  و  ها ها 

تا   تقريبا  و  کرده  حفاظت 

آن به  نمايش  ها  پايانِ 

 بالد.مي

بي بخواهد،  او  ذاتن  آنكه 

و   خودش  لذتِ  و  خوشي 

  ها اش را فداي ارزش خانواده 

 کرده است.  

نمي هم  پايان  تا  تواند او 

ها و  بفهمد که آيا اين ارزش 
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ها، واقعا گرامي بودند  سنت

 يا نه.

 دو 
خرِ   –شتر  

 بارکش نبودن

او بايد پايِ قولش به مادر  

 بماند.

بي دستگيرِ  بايد  کسان او 

 باشد. 

 او بايد جوانمرد باشد.

ابراز   عشقش  به  نبايد  او 

 علاقه کند. 

او حق مردن ندارد، چون  

 رود. قولش از بين مي

بخورد،   شكست  نبايد  او 

خراب   شهر  نامِ  چون 

 شود. مي

سرباز   کشتي  از  نبايد  او 

انگشت چون  نما  بزند، 

 شود. مي

 و... 

زندگي تمامِ  در  در  او  اش 

ي »تو بايد« گرفتار  مرحله 

 است.

  شناساو بارِ کارمندِ وظيفه

دوش   به  را  مسئول  و 

 کشد. مي

بارِ خواسته  را  او  زنش  هايِ 

 کشد. به گرده مي 

را   کارهايي  روز  هر  بايد  او 

نمي خواهد. بكند که دلش 

روي   نشستن  مثلن   (

 بي خانم( ي بيسكويِ خانه

او نبايد هر روز کارهايي را  

مي دلش  که  خواهد. بكند 

 )مثلن سيگار کشيدن( 

 و... 

زندگي تمامِ  در  او  اش 

گرفتار  مرحله  بايد«  »تو  ي 

 است. 

 سه
شير  از  گذر 

 بودن

شهر مي پهلوان  خواهد 

 باشد.

ايليات  مي در  خواهد 

 باشد. 

خواهد دخترِ ايلياتي را  مي

 داشته باشد. 

خواهم«ها را  اين »من مي

برايشان  و  نزده  فرياد 

 کند. کاري نمي

 خواهد خطاط باشد.مي

را در    هايش خواهد خط مي

ديوار  به  جاها  بهترين 

 بكوبد. 

خواهد قابِ سيگارِ نقره  مي

 و فندکِ طلا داشته باشد. 

سفر مي به  زنش  با  خواهد 

 برود. 

روي  مي را  سرش  خواهد 

 ي زنش بگذارد. شانه
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تقديرنامه مي هايش  خواهد 

 را به ديوار بكوبد. 

»من  تمامِ  او 

در  مي را  خواهم«هايش 

درونِ خودش دفن کرده و  

ها  تنها در روياهايش به آن 

 کند.  فكر مي

 چهار 
و  کودکي 

 آفرينش 

بحرانِ   از  عبور  براي  او 

تازه  راهِ  اي خود، 

 آفريند. نمي

تازه  تصميمِ  که او  اي 

نگرفته   او  از  پيش  کسي 

 گيرد. باشد را نمي 

کودکانه شوقِ  را  او  اش 

 ها پيش کشته است.  سال 

تازه،    او براي آفرينشِ راهِ

 کند.  خطر نمي 

اتهام  از  عبور  براي  هاي  او 

 جويد. اي نميزنش، راهِ تازه 

»من براي  شوقي   او 

 خواهم«هايش ندارد.  مي

تازه،   راهِ  آفرينشِ  براي  او 

 کند.  خطر نمي 

 پرهيز از ترس  پنج 

مي دخترِ  او  که  ترسد 

 ايلياتي را به دست آورد. 

که براي دختر    ترسداو مي 

 خان پا پيش بگذارد. 

شنيدن،   نه  پاسخ  از  او 

 ترسد.  مي

شدن   سرزنش  از  او 

 ترسد.  مي

 ترسد.  او از شكست مي

و   بدنامي  از  او 

 ترسد.  شكني ميپيمان 

را   جايگاهش  اينكه  از  او 

از   جامعه  دلِ  و  انديشه 

ترسد رشوه را از آقاي  او مي

 خرمالو دريافت کند.

مي  برابر  او  در  ترسد 

شوکت، زورگويي  هاي 

 کاري بكند.  

ترسد به شوکت ابرازِ  او مي

 علاقه بكند.  

مي کرايه او  ي خانهترسد 

بگيرد   حشمت  از  بيشتري 

خانه از  را  او  بيرون يا  اش 

 کند.
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مي بدهد  ترسد،  دست 

از   قيمتِ  به  اگر  حتي 

 دست دادنِ خودش باشد. 

اتهام  برابرِ  در  هاي او 

سكوت  تنها  شوکت، 

 کند. مي

 ترسد سيگار بكشد. او مي

مي  از  او  را  شوکت  ترسد 

 دست داده و تنها بماند. 

 شش 

از  بيزاري 

 – حكومت  
 ها دولت 

و  حكومت  از  او 

 ها بيزار است. حكومتي

 کند. ها دوري مياو از آن 

برابرِ   در  مظلومان  از  او 

 کند.ها حمايت ميآن

آن  به  ناخواسته  او  ها اما 

 شود.مربوط مي

آوردنِ   دست  به  براي  او 

وزارتخانه متبوعِ رضايتِ  ي 

خود، کاري که شايد دلش  

خواسته را انجام نداده و  مي

درگير   آن  با  عمرش  تمامِ 

 است. 

او براي لوح تقديرهايي که  

گرفته   کارش  محلِ  از 

 خرسند است.

 هفت

برگزيدنِ  

فضيلت و عشقِ 

 خود

او عشقش را شناخته، اما  

 رود. به سويش نمي

او فضيلتش را شناخته اما  

بدنامي و  انجامش  اش  از 

 بيمناک است. 

ديگران  بدِ  و  نيک  با  او 

 کند. زندگي مي 

ي چيزهايي  او به مرور همه 

از   داشته  دوست  که  را 

 دست داده است. 

و   نيک  با  عمر  تمامِ  در  او 

و    بدهايي جامعه  اداره،  که 

تعريف   برايش  شوکت 

 اند، زندگي کرده است.کرده 

نمايش،   پايانِ  فصلِ  در  او 

دست   از  نيز  را  شوکت 

 دهد.  مي

 هشت 
و  فرمانده 

 گر بودنکنش 

فرمانبرِ   اما  است،  پهلوان 

 شرع و عرف است. 

اما  است  قدرت  صاحبِ 

و  بي ضعيف  و  اراده 

برابرِ  کنش  در  است  پذير 

چون و چرايِ  او فرمانبرِ بي 

 شوکت است. 

هاي  ي کنش او در برابرِ همه 

پذيرانه  پيرامونِ خود، کنش 

 کند.  عمل مي
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و   حيدر  پهلوان  مادر، 

 سياهپوش. 

ي شوکت است و  او وابسته 

روي توانايي پذيرشِ  به هيچ

کنش  را  عواقبِ  خود  هاي 

ترجيح  رو  اين  از  ندارد، 

 دهد، فرمانبر باشد. مي

 نه
و  شرور 

 خودخواه بودن

فراموش   را  خودش  او 

به   هم  پايان  در  و  کرده 

دست همان خودِ فراموش  

 شود. اش هلاک ميشده

با   شررارت  او  نظر  از 

 خواني ندارد.  پهلواني هم

مرامِ   در  خودخواهي 

 پهلوانان نيست. 

شيطنت  دارد،  او  هايي 

و   پنهاني  کشيدن  سيگارِ 

مجله سرِ  مُدِ  رفتن  هاي 

 شوکت.

با  اما  نيست  خودخواه 

از   را  شوکت  انفعالش، 

اش بازداشته  زندگي طبيعي

 است. 

 

 ده
رقصان  و  شاد 

 بودن

لحظه  در  جز  به  هاي  او 

نخستِ نمايش ديگر شاد  

 نيست. 

ابتدا  همان  در  او 

فداي شادي  را  اش 

وظيفه  و  اش مسئوليت 

 کند. مي

که   زماني  در  جز  به  او 

دخترانش در خانه بودند و  

مي کار  سرِ  ديگر  او  رفته، 

زندگي  در  را  اش شادي 

 حس نكرده است. 

شادي  و  خودش  را  او  اش 

وظيفه  و  فداي  شناسي 

کارمندِ نمونه بودنش کرده  

 است. 

ها با  هاي انجام شده در اين پژوهش نشان داد که قهرمانانِ اين درام حال بررسي

اي بايد  بسياري دارند. قهرمان روايت در خواستِ نيچه  ي هاي ابرانسانِ نيچه فاصلهنشانه

هاي دراماتيکِ  چه خودش برگزيده، گام بردارد؛ اما قهرمان گر بوده و در راستايِ آنکنش 

کنند که باورها،  گر( بوده و در سويي حرکت مي پذير )واکنشبررسي شده، بيشتر کنش 

تحميل  ديگران  خواستِ  يا  قانون  شرع،  شاخص عرف،  با  است.  کرده  نيچه،  شان  هاي 

يابند. گرانه نداشته و منفعلانه موجوديت ميها، رفتاري کنش کدام از اين قهرمانهيچ 

تک  فرهنگِ  چون  بيروني  عوامل  به  امر  تکاين  و  و  گويي  جامعه  در  صدايي 
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ارزش محدوديت  تغييرِ  عدمِ  ايستايي،  و  سياسي  و  مذهبي  فرهنگي،  فرهنگ  هاي  ها، 

هاي  وارهي عميق فرهنگ جبرگرايي در طرحمصلحت انديشي و نمادگرايي و پيشينه

روايت  که  شده  سبب  فوق  عوامل  است.  ايرانيان  ضد ذهني  استيلايِ  از  نموداري  ها 

کنش قهرمان قهرمانهاي  بر  کنش گر  »پهلوان  هاي  يعني  بود؛  خواهد  منفعل  و  پذير 

ميرد و »حشمت/شوکت« در آميز قلمدون. از سويي نظام  حيدر« در پهلوان اکبر مي 

ي  ي اخلاق و باورهاي فرهنگي و سنتي بر ارادهها مبين غلبهگري در اين روايت کنش

خلاف    ها را بري زماني است که اين اصول ارزشي، قهرمان نمايشنامهانسان در اين بازه

ي مبدل کرده و در نقطه  پذير هاي کنش موقعيت ساختاري، به تبار فرودستان و انسان 

هاي انسان والاتبار  هاي دست دوم، داراي اين ويژگيهاي فرعي و نقشمقابل، شخصيت

توان گفت که در اين ميان واپسين  و قهرمان آرماني نيچه خواهند بود. و در نهايت مي

توان موقعيت تراژدي هر  ست و ميپذيري قهرمانان، انفعال و مرگ ا ترين کنش و اصلي

مندي قهرمان و ضد قهرمان در  دو داستان را در ارتباط مستقيم با اين وارونگي در اراده

 ها دانست.  روايت 

اي به اصل در پژوهش آن است که اين روايات با توجه به رويكرد نيچه  وجه نوآورانه

تواند به هاي مورد مطالعه ميدهد که روايتمندي  نشان ميکنش به عنوان محور اراده

اي از درام معاصر، محكوميت قهرمان را بواسطه استيلاي نظام ارزشي و  عنوان نمونه

هنجارهاي کلاسيک چون اخلاق و سنت  و ... به تصوير کشيده و اين فرض را تثبيت  

ها وجه تراژيک روايت را رقم زده و از قهرمانان روايات، يک کنش  کند که نظام سنتمي

گذارد. پذير بر جاي مي
 

1 . Friedrich Wilhelm Nietzsche 
توان گر است و نه مطيع محض و کنش پذير. در حقيقت ميگر شخصيتي است که نه کنش. واکنش 2

 اي محكوم و در عين حال فعال. فاعليت او را در طول و در راستاي کنش قهرمان تعريف کرد؛ اراده
الگوي کنشي دوم شامل جفت متقابل فرستنده و    /الگوي کنشي اول جفت متقابل فاعل و مفعول .   3

 .رسان تشكيل مي شودالگوي کنشي سوم از جفت متقابل بازدارنده و ياري  /گيرند
 ( 91: 1389خواهيم که ابر انسان بِزِيَد« )نيچه، اند، اکنون مي. »خدايان همه مرده 4
 Mensch اَبَر يا زَبَر و Uber به کار رفته است که ترکيبي ست از Ubermensch اَبَرانسان برابرِ.  5

 به معناي انسان.
هايي که به او و خواستش ارتباطي نداشته و تنها جسارت و شهامتِ  ها و سنت. ابرانسان بايد ارزش 6

هايي نو بيافريند که  ها و آرمانبندند، کنار گذاشته و ارزشرا از او سلب کرده و دست و پايش را مي

 مطابق است با نيازهاي دروني و ذاتي خودش 
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کند، شترِ بارکشِ ديگران  هاي ديگران را حمل ميها و خواستي عمر، باورها، فرمان. کسي که همه 7

رسد که زندگي پوچ و بيهوده گمان او سرانجام از اين بارکشي خسته شده و به اين نقطه مياست؛ بي

 بوده است. ابرانسان بايد به اين باربري و به اين »تو بايد«ها »نه« گفته و رها شود.  
خواهم«  ي بارکشي و »تو بايد«پذيري؛ بايد چون شيري غُران، »من مي. ابرانسان پس از عبور از مرحله 8

   خواهد شتاب کند.چه ميرا فرياد کرده و به سوي آن
هاي نو پروا، خطر کرد و ارزش. بايد کودک شد و چون کودکان براي رسيدن به خواستِ خود، بي  9

 زاييد. بايد آفرينندگاني آفريد از آفرينندگانِ خود بيش.
دارد. اي باز ميست که انسان را از حرکت به هر راهِ تازه و از پيش نرفتهترين عاملي. ترس، اساسي 10

 را برگزيده و به سوي آن حرکت کند.  خواهدابرانسان بايد ترس را کنار زده و آزادانه آنچه مي
ها هستند که در لوايِ سياست، ايدئولوژي، ايجاد امنيت و رفاه، اي از آدمها دستهدولت  –. حكومت   11

ها و اند. از اين رو بايد از آنها را به انسان و طيِ طريقش به سوي ابرانسان کردهترين خيانتبزرگ

 گويند، بيزاري جست. ميخواهند و چه ميآن
. ابرانسان در پي فضيلت و نيک و شرهايِ شرع، قانون، عرف و خردِ عام نبوده و خير و شر و عرفِ  12

پروا آن را فرياد زده، برگزيده و به سويش روان  گاه بدون شرم و بي کند. آنخود را خودش تعيين مي

 شود.مي
بر. ابرانسانِ در مسيرِ اراده، خواست و کنشِ خود، فرمانده است. او . انسان يا فرمانده است يا فرمان 13

 پذيرد.  راند و مسئوليتِ فرمانِ خود را نيز ميفرمان مي
ابرانسان بايد خودخواه باشد و شرورانه   . براي رسيدن به قدرتي که اراده 14 و خواستِ انسان است؛ 

 موانع را از پيشِ پايش بردارد.  
ست اش را بپذيرد و سپس در دلِ آن شادي بيابد. اين شادي همان آرامشي. ابرانسان نخست بايد رنج 15

چه خواسته را انجام داده، به دست آورده است. شادمان و رقصان که او از اينكه آزاد و رها بوده و آن

 روند. ي خود ميست که در پيِ خواست و ارادهي کسانيبودن از نشانه 
 خورشيدي  1371خورشيدي و آميز قلمدون به سالِ  1342ميرد به سالِ . پهلوان اکبر مي 16
 )دقيقي(    که هرگز سير نبود وي ز مغز و از دل اعدا/  كي صمصام اعداکش عدوخواري چو اژدرها. ي 17

 )فرخي( گيتي نگه داشته به صمصام /بر دوست داران دولت خويش

 )ناصرخسرو( ز آسمان صمصام تيز و ذوالفقار اي ناصبي  /اي دريغا چونكه نامد سوي بكر و زيد و عمرو

 )ناصر خسرو(  توصاحب ذوالفقار و صمصامي /من بر سر دشمنانت صمصامم

 )ناصر خسرو(   از خشم خون باريد در صمصام خندانش  هوا/  از آن مشهور شير نر که اندر بدر و در خيبر
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 ي عادل مشايخي. تهران: نشر ني.، ترجمه نيچه و فلسفه(. 1400دلوز، ژيل ) 

 پور. تهران: نشر قطره.ي دکتر پرويز همايون ، ترجمهنيچه( 1390) دلوز، ژيل 
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 ( زرتشت نيچه، بهروز صفدري، تهران: بازتاب نگار. 1389سوفرن، پير ابر )

معناشناسي ادبيات: نظريه و روش تحليل گفتمان    -نشانه(  1398شعيري، حميد رضا )

   مدرس.، تهران: انتشارات تربيت ادبي

 ، دريدا و دلوز. تهران: انتشارات هرمس.نيچه پس از هيدگر(. 1399ضيمران، محمد )

بررسي توليد معنا در نظام گفتماني روايي رمان  (  1396عباسي، علي و ميترا مرادي )

، نقد زبان و  اثر مارک لوي بر اساس الگوي مطالعاتي گرماس  "و اگر حقيقت داشت  "

 . 278- 259، صص 19شماره پياپي  - 19، شماره 14دوره ادبيات خارجي، 

. ي نيچهطلوع ابرانسان در سپهر انديشه(.  1392آزاده )تبار، هدايت و امامي، سيدهعلوي 

ي جديد، سال پنجم،  پژوهشي(، سال چهل و نهم، دوره   –ي علمي  متافيزيک )مجله

 .  96-77، بهار و تابستان، 15ي شماره 

https://clls.sbu.ac.ir/issue_14697_14702.html
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، مجله متافيزيک،  ها از نگاه نيچهخاستگاه ارزش (  1395فتح زاده، حسن و رضا سهرابي ) 

 . 78-61 صفحه  ،پاييز و زمستان، 22شماره پياپي  - 22، شماره  8دوره  

 منوچهر اسدي، آبادان: پرسش. ي نيچه،زندآگاهي فلسفه( 1385فينک، اويگن ) 

(. فردريک نيچه فيلسوف فرهنگ، ترجمۀ عليرضا بهباني، 1371کاپلستون، فريدريک ) 
 .تهران: بهباني

استاک  ديويد،  استاک لتوين،  و  جو  رابين ديل،  نمايشنامه،  (.  1391)  ديل  معماريِ 
ژانر و سبکشخصيت، درون ترجمه مايه،  پدرام لعل،  ابوذر  ي دکتر  با همكاري  بخش 

 متشكري. تهران: انتشارات افراز.

 ، تهران: انتشارات توس.ادبيات نمايشي در ايران(. 1363پور، جمشيد )ملک

مجيد شريف. تهران: انتشارات    ، ترجمه ي قدرتاراده (  1399نيچه، فريدريش ويلهلم )

 جامي. 

چنين گفت زرتشت، کتابي براي همه کس و هيچ  (.  1401)نيچه، فريدريش ويلهلم  
 داريوش آشوري، تهران: اگه.  ، ترجمه کس

ترجمه جمال ال احمد، سعيد کامران    حكمت شادان،(  1377)نيچه، فريدريش ويلهلم  

 و حامد فولادوند، تهران: جامي. 

ويلهلم   فريدريش  مي(.  1378)نيچه،  همان  چگونه  آدمي  انسان،  آن  که  اينک  شود 
 ، بهروز صفدري. تهران: فكر روز. هست

ترجمه داريوش آشوري، تهران:   تبارشناسي اخلاق،(  1380)نيچه، فريدريش ويلهلم  

 آگه. 

 ترجمه مسعود انصاري، تهران: جامي.  ها،غروب بت( 1388)نيچه، فريدريش ويلهلم 

بر فلسفهو بد،  فراسيوي نيييک  (.  1389) نيچه، فريدريش ويلهلم   .  آينده  ي درآمدي 

 .تهران: جاميي. سعيد فيروزآبياد ي ترجمه 

 .تهران: مينوي خرد  .محمدگذرآبادي   ي ، ترجمهسفرنويسنده(.  1401)ووگلر، کريستوفر  

  :نجفي زاده، تهران  رضا   مهترج  در فلسفه،  ژيل دولوز، نوآموزي   (1392)   هارت، مايک

 .ني

 هاي فرهنگي.تهران: دفتر پژوهش  نيچه، (1384هومن، ستاره ) 

 ، عزت الله فولادوند، تهران: مرکز.نيچه و مسيحيت( 1388ياسپرس، کارل )
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